انترناسیونال ۶۰۷

حمید تقوایی

خانه کارگر باید منحل شود!
"کارفرما حیا کن افغانی را رها کن!"

از شعارهای  خانه کارگر در روز یازده اردیبهشت

یک نمونه بارز بی حیائی کارفرمایان همین شعار خانه کارگر است! در روز جهانی کارگران، روز اعلام همبستگی و وحدت طبقه کارگر در همه کشورها، نهادی با نام بی مسمای "خانه کارگر" به خود جرات میدهد چنین بی شرمانه علیه اتحاد کارگران تیغ بکشد! این خانه کارگر نیست خانه کارفرما است، ستون پنجم سرمایه داران و حکومت اسلامیشان در جنبش کارگری است.  

پاسخ این بی شرمی را کارگران ایران از پیش داده بودند. یک بند قطعنامه مشترک هفت تشکل مستقل کارگری (اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری) که در روز هشت اردبیهشت در تجمع کارگران در مقابل مجلس قرائت شد صریحا اعلام میکند: 

"ما خواهان رفع هرگونه تبعیض از کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیتها در ایران، توقف فوری اخراج آنان و اعطای حقوق شهروندی به این دسته از هم طبقه ای های خود هستیم". 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار رفع تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به کارگران مهاجر در ایران میشود. رفع تبعیض از کارگران مهاجر! این جواب قاطع و محکم جنبش کارگری ایران به تفرقه افکنی های دولت اسلامی سرمایه و نهاد دست ساز او است. 

بعد از اول مه نیز موجی از اعتراض و محکومیت علیه خانه کارگر شکل گرفت. اتحادیه آزاد در پیامی به کارگران و مردم افغانستان  شعار خانه کارگر علیه کارگران افغانی را شعاری فاشیستی خواند و بر همبستگی کارگران ایران با هم طبقه ای های افغانستانیشان تاکید نمود.  فعالین کارگری نیز در مدیای اجتماعی و در مصاحبه با رسانه ها ضمن محکومیت این شعار، خانه کارگر را نهادی حکومتی خواندند که کارکردش "به بیراهه بردن مبارزات کارگران" است. ابراز انزجار نسبت به این شعار خانه کارگر چنان در میان فعالین جنبش کارگری و در جامعه گسترده بود که صادقی معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی بلافاصله ناگزیر شد اعلام کند "در نگارش شعارها اشتباه شده است"!

اشتباه خانه کارگر شعارهایش نیست، کل سیاستها و موجودیت اوست. این "اشتباه" را تنها میتوان با انحلال این نهاد دست ساز حکومتی بر طرف کرد. 
اسلامیت حکومت و اسلام گریزی مردم!

" ۹۰ درصد جوانان ما امروز به واسطه رفتار های سیاسی ما از اسلام فاصله گرفته اند" 

معاون سیاسی استاندار تهران
اصطلاح "فاصله گرفتن" هنوز حق مطلب را ادا نمیکند. حقیقت آنست که اکثریت قریب به اتفاق جوانان - یعنی همه منهای آقازاده ها و وابستگان مستقیم به باندهای غارت و چپاول اسلامی-  دین و مذهب را کنار گذاشته اند. امکان پرسش و آمارگیری مستقیم از بیدینان در ایران وجود ندارد اما همه شواهد - از حسین پارتی و هجو امام نقی وجوکهای فیس بوکی علیه خمینی گرفته تا گسترش رابطه جنسی آزاد بین نوجوانان و ازدواجهای سفید امضا تا سوت و کوری مساجد و شکوه و شکایت هر چند ماه یکبارمقامات و امام جمعه ها بخاطر از دست رفتن "اسلام عزیز" - حاکی از آنست که مساله بسیار از فاصله گرفتن جوانان از اسلام فراتر میرود. جامعه ایران امروز یکی از آته ئیست ترین و ضد مذهبی ترین جوامع دنیا است. و عامل اصلی این مذهب گریزی وسیع و بی سابقه، عبارتست از استفاده حکومتی ها از ظرفیتهای فوق ارتجاعی و ضد انسانی اسلام در سرکوب و غارت و چپاول جامعه. یعنی آنچه جناب معاون استاندار از آن بعنوان "رفتارهای سیاسی ما" یاد میکند.  

ورود اسلام به حکومت عملا آنرا از جامعه بیرون رانده است. امروز با اطمینان میتوان گفت که در جامعه ایران عقیده و ایمان مذهبی جائی ندارد. حتی آن یک درصدی هم که دست از اسلام نکشیده است بخاطر عقیده و ایمانش نیست بلکه بدلیل موقعیت و مقام و ثروتی است که با استفاده از "اسلام عزیز" برای خود و باند و بیت خود فراهم کرده است. 

ما همیشه گفته ایم که اسلام تنها یک سیستم عقیدتی نیست بلکه یک کار و کسب و یک صنعت منحط - مثل صنعت دخانیات و یا مواد مخدر - در جامعه است که صدها سال شغل آبا اجدادی یا در واقع ممر مفتخوری آیت الله ها و آخوندها و "روحانیون" بوده است. جمهوری اسلامی نمونه بارز و مظهر مجسم رونق کار این صنعت کثیف در ایران است. و در مقابل جامعه گریزان از مذهب ایران نمونه و مظهر آزادگی و آزاد اندیشی ضد مذهبی. تقابل و تضادی که مدتهاست در ایران بین فرهنگ پوسیده و منحط مذهبی حکومت و فرهنگ پیشرو و انسانی و ضدمذهبی مردم شکل گرفته است تنها میتواند با پیروزی مردم به فرجام برسد. جامعه ایران آبستن یک رنسانس اته ئیستی و تعیین تکلیف نهائی و ریشه ای با سم مذهب است.  
"لبه خطرناک" اینترنت فیلتر بردار نیست!  

"اینترنت و ابزار جدید یک شمشیر دو لبه است که هم می‌تواند سود داشته باشد و هم می‌تواند خطرناک باشد که یکی از وظایف مهم آموزش و پرورش این است که نحوه استفاده درست از این ابزار را به جوانان و نوجوانان ما آموزش دهند."
روحانی

خوب بود جناب روحانی کمی هم در مورد مضمون آموزش "استفاده درست از اینترنت" توضیح میداد. لبه خطرناک کدامست؟ ویدئوهای موزیک و رقص و شادی؟ جوکهای ضد اسلامی و دست انداختن آیت الله ها و امامها و مقدسات مذهبی؟ عکسهای بی حجاب زنان و اعتراض علیه حجاب و بستن استادیومها بروی زنان و آپارتاید جنسی؟ هجو ولی فقیه و دیگر "آیات عظام"؟ اعتراض به قتل امثال ستاربهشتی که به همین نوع جرمها  بازداشت شد و جانش را زیر شکنجه از دست داد؟ اینها البته برای حکومت اسلامی که عامل همه این مصائب است "لبه خطرناک" محسوب میشود ولی برای مردم اینترنت یک ابزار موثر اعتراض و مبارزه علیه  حکومت اسلامی است. جمهوری اسلامی نه با "آموزش جوانان و نوجوانان" و نه با سرکوب و بازداشت فعالین اینترنتی و قتل ستاربهشتی ها قادر به رفع این خطر نیست.   
 اخیرا مشاور دادستان کل کشور ضمن تاکید بر اعمال فیلترینگ هوشمند بر همه سایتهای اینترنتی  گفته است فیسبوک همچنان بطور کامل فیلتر خواهد شد. باید به این متحجرین گفت حتی اگر موفق بشوید تمام فضای مجازی را به روی جامعه ببندید زندگی را نمیتوانید فیلتر کنید. توده مردم همانطور که خودتان اعتراف میکنید در زندگی واقعی از اسلام و حکومت اسلامی گریزان شده اند. فضای مجازی تنها بازتابی از فضای واقعی زندگی اجتماعی است و ریشه لبه خطرناک اینترنت در اینجاست!
